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  پژوهشي تاريخ اسلام-فصلنامه علمي 

  سال چهاردهم، شماره اول
   53، شماره مسلسل 1392بهار 

  
  

   در برابر هژموني حاكمان عباسي7راهبرد امام كاظم
  

  17/2/91: تاريخ تأييد    15/12/91: تاريخ دريافت
  ∗مسعود پورفرد

 7 محور اصلي اين نوشتار، واكاوي راهبرد شيعيان به رهبـري امـام كـاظم             
منـد و انـسجام منطقـي شـهيد صـدر و            بر اساس چارچوب نظام   ) ق183 -148(

تـرين اوضـاع سياسـي، بـا         در سخت  7امام. است)  زمينه -متن  (روش تركيبي 
- فرهنگي، پايگـاه ارتباطـاتي       -اتخاذ راهبرد ستيز و از طريق ايجاد پايگاه علمي        

 ـ  معيشتي و پايگاه سياست    -تشكيلاتي، پايگاه اقتصادي     شيع، در مقابـل    گذاري ت
دستگاه خلافت عباسي، جامعة شيعيان را حفظ كردند و در اين زمينه از عناصـر               

دهـي، اسـتقامت،      هاي ارتباطي، انسجام و سازمان    سياسي تقيه، نفوذ تاكتيكي، پيام    
صبر و آموزش و پرورش نيروهاي كارآمد بهـره بردنـد و در نتيجـه بـه راهبـرد                   

  .آميزي دست يافتندموفقيت
  

ستيز، چارچوب انسجام منطقي،    ، نهاد امامت، راهبرد     7 امام كاظم  :هاي كليدي واژه
  .متن، زمينه

                                           
   . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي استاديار∗
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  مقدمه
در اين پـژوهش، بـراي شـناخت راهبردهـا، انديـشه و مواضـع سياسـي امـام در دوره                     

آميزي را در   عباسيان، به دنبال اين سؤال اصلي هستيم كه امام چه راهبرد سياسي موفقيت            
سلطه و هژموني عباسيان براي تشكيلات تشيع و نهـاد امامـت انتخـاب           فضاي استبدادي،   

نمودند؟ عناصر اين راهبرد چه بوده كه باعـث شـد، امـام تـشكيلات تـشيع را در بـدترين                     
نهـاد امامـت بـه      : اوضاع سياسي حفظ كنند؟ بر اين اساس، فرضيه پژوهش اين است كـه            

 از طريـق   " متن "به عنوان ) ستيزاستراتژي( در يك پروسه تدريجي      7رهبري امام كاظم  
 نقد و آن را     " زمينه "از ساخت قدرت به عنوان    ) تقيه و استقامت  ( اجتماعي   -اقدام فرهنگي 

، )حـذف تـشيع   ( اجتمـاعي    -نفي كرده و در مقابل، ساخت قـدرت در يـك عمـل سياسـي              
  .اند، سوق داده)حفظ تشيع(تشكيلات شيعه را به بازتوليد واكنش جديد 

  
   چارچوب پژوهش
منـد و منـسجم بـوده، از         نظام 7هاي امام كاظم  كه استراتژي و برنامه   با توجه به اين   

كه در چارچوب انسجام    توضيح اين . چارچوب انسجام منطقي شهيد صدر استفاده شده است       
 بـا   7منطقي شهيد صدر بايد بين ثابتات، هسته و كانون راهبردها و انديشه امـام كـاظم               

ع و فعاليت امام تفكيك قائل شد تا در تحليل سياسي اين مـتن              ها، مواض متغيرات، تاكتيك 
اينـك بـه چـارچوب انـسجام        .  سياسي، از اشتباه و خطاي فكري مصون بمـانيم         -تاريخي

دو مورد مهم باعـث شـده كـه وي چـارچوب انـسجام منطقـى را                 . پردازيم منطقى وي مى  
  : توصيه كند

منـد باشـند و اجـزاى     رش نظـام اول، روشي كه باعث شد تا مباحث اسلامى، فاقـد نگ ـ  
اى كنار هم قرار گيرند؛ هر چند اين كنـار هـم          هيچ قاعده  ساختار انديشه سياسى اسلام، بى    

گاه درباره رابطه منطقـى اجـزا و ميـزان           ها در نهايت نظمى را پديد آورده، هيچ        قرار گرفتن 
  .ديگر كاوش و به آن دقت نشده استها در يكتأثير و تأثر آن
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 شكل پيدايش عناصر ثابت و موقت در نصوص دينى چندان توجهى نگرديـده               دوم، به 
ايـن  . شمول برخورد شده است     منزله حكم ثابت و عنصر جهان       و با تمام آنچه وارد شده، به      

عوامل از نظر صدر، سبب ناتوانى ما در حوزه سياسـت و انديـشه سياسـى اسـلام گرديـده                    
 كـه   1كند اى از عناصر و امورى را پيشنهاد مى        ايشان براى رفع اين مشكل، مجموعه     . است

اى مـستحكم   از نوعى وحدت و سازگارى كامل در حوزه سياست برخـوردار اسـت و رابطـه           
در واقع، مجموعه اين امور در چـارچوب انـسجام منطقـى در حـوزه               . ها وجود دارد  ميان آن 

  : اند از سياست عبارت
  
  اعتقادات اسلامى. 1

گوينـد كـه در      اسلامى درباره خدا، جهان آفرينش و انسان مي         به آن دسته از باورهاي    
درواقـع،  . شـود  عنوان زيربنا و مبنايى براى اهداف سياسى اسلام تلقى مى          حوزه سياست، به  

شـوند، مـشتمل بـر       اين امور كه نمود باورهاى اسلامى در حـوزه سياسـت محـسوب مـى              
ن و انسان از زاويه مرتبط بـه        است كه نوع نگرش اسلام را به خدا، جها        » هستى«قضاياى  

كند؛ براى مثال ايـن قـضايا جـزء اعتقـادات            سياست و رابطه سياسى فرد و جامعه بيان مى        
  :اسلامند
  ؛ )خداشناسى(هاست  خداوند تدبيركننده همه موجودات و انسان)  الف
مندى آفرينش، بر پايه قوانين و سـنن الهـى           مدارى جهان هستى و هدف     اصل حق ) ب

  ؛)شناسى هستى(ده و انتظام يافته است استوار ش
  2).شناسى انسان(هاى انسان است  غريزه حب ذات، انگيزه اصلى براى رفع نيازمندى) ج

  
  اهداف سياسى اسلام. 2 

. شود هاست كه از اعتقادات سياسى استنتاج مى      » بايد«اين اهداف، مشتمل بر قضاياى      
شوند  ول مسلّم در زمينه سياست تلقى مى      در واقع، برخى از اين قضايا به صورت امور و اص          

برخـى  . كنـيم  و زيربناى نظام سياسى اسلام هستند كه از آن به مبانى سياسـى تعبيـر مـى    
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كننـد كـه بـه آن اهـداف سياسـى           ديگر، اغراض و مقاصد نظام سياسـى را مـشخص مـى           
بـانى  گوييم؛ براى مثال، مباحثى از قبيل نفى سلطه سياسى انسان بر انسان در بخش م               مى

 سياسى و نيل به سعادت و رفاه از اغراض و اهداف            -گيرد و بحث عدالت اجتماعى     قرار مى 
  3.است

  
  الگوهايى از روابط سياسى. 3 

هـا و عناصـر دخيـل در حـوزه            به مجموعه الگوهايى از روابط سياسى افـراد، سـازمان         
ر ديگـر،  هـا در جامعـه اسـت؛ بـه تعبي ـ    شود كه ديـن درصـدد تثبيـت آن      سياست گفته مى  

ديگر روابط خاصى دارند و دسـتگاه هماهنـگ را          اى از نهادهاى سياسى كه با يك       مجموعه
شده از روابـط افـراد،      نهادها در بحث نظام سياسى، همان الگوهاى تثبيت       . دهند تشكيل مى 

  .ها و عناصر مؤثر در زمينه سياسى است سازمان
دن بـه اهـداف سياسـى،       رسد كه براساس مبانى سياسـى بـراى رسـي           پس به نظر مى   

مجموعه عناصر سياسى در دين آورده شده كه از آن به الگوهـايى از روابـط سياسـى يـاد                    
گـذارى، اجرايـى،    شهيد صدر به برخى از نهادهـاى سياسـى اسـلام ماننـد قـانون              . شود مى

اى  نكته مهمى كه ايشان بـه آن توجـه داشـته، مـسأله     . سياسى و قضايى اشاره كرده است     
هـاى خـاص بـراى       ساس مبانى و در جهت اهداف با توجه به موقعيت، ويژگى          است كه برا  

اى ثابت بـراى تطبيـق عناصـر         الگوهايى از روابط سياسى قائل است؛ به تعبير ديگر، شيوه         
هاى خاص زمانى و مكانى مختلـف وجـود          در موقعيت » الگوهايى از روابط سياسى اسلام    «

يابى بـه باورهـا،       انسجام منطقى، شيوه دست    بعد از اين سه عنصر در بحث چارچوب        4.دارد
  :توان در شش مرحله قرار داد اهداف و الگوهاي سياسى را مى

   استخراج و كشف عناصر دينى مورد كاربرد در حوزه سياست؛ -3-1
  شمول از عناصر موقت سياست؛  تفكيك عناصر جهان-3-2
ها براى بـشر     م زمان شمول؛ يعني عناصرى كه در تما      يابى به عناصر جهان     دست -3-3

منظور از عناصر موقت، عناصرى است كه عـصرى بـوده و بـه زمـان خاصـى                  . ثابت است 
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  سياست در وراى عناصر موقت نهفته است؛. اختصاص ندارد
  شمول در سه بخش باورها، اهداف و الگوهاي سياسى؛ بندى عناصر جهان  طبقه-3-4
  ه مجموعه سازوكارها؛شمول براى رسيدن ب سازى عناصر جهان  هماهنگ-3-5
  5.شمول  طراحى سازوكار براساس عناصر جهان-6-3

  
  نمودار چارچوب انسجام منطقي در نظر شهيد صدر پس از بازسازى

  
  روش پژوهش 

 را در دوره 7توان انديشه و مواضع سياسي امام كـاظم كه چگونه مي در پاسخ به اين  
-متنـي و زمينـه   (ز روش تركيبي قرائت     به عنوان يك متن فهميد، ا     ) چهار خليفه (عباسيان  

  .ايماستفاده كرده) اي
مبني بـر ايـن كـه       (نظران سياسي، در پاسخ به مسأله اساسي مطروحه         برخي از صاحب  

، به دو متدولوژي رايـج ولـي كـاملاً متفـاوت اشـاره و               )توان يك متن را فهميد    چگونه مي 
  :رنداي دااند كه هر دو مقبوليت نسبتاً گستردهتصريح كرده

كننده معناي مـتن     است كه چارچوب يا زمينه را تعيين       6اييك متدولوژي، قرائت زمينه   
هـاي فكـري، دينـي، اجتمـاعي، سياسـي و           داند و فهم معناي هر متن را به فهم زمينه         مي

مطابق اين متدولوژي، در هر گونـه تـلاش بـراي فهـم             . سازداقتصادي آن متن منوط مي    
  . را بازسازي كرد كه متن در آن تكوين يافته است7يمعناي متن، بايد زمينه كل

 بـه صـورت     9»خودمختـاري ذاتـي مـتن     « است كه بر     8ديگري متدولوژي قرائت متني   
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يگانه كليد ضروري براي فهم معناي آن تأكيد دارد و هرگونه تلاش براي بازسازي زمينـه                
ي كـرده، كنـار   اجتماعي و تاريخي متن به منظور فهـم معنـاي آن را تلاشـي بيهـوده تلق ـ     

  . گذارد مي
نظران، نقص اساسي دارند و هيچ كـدام        هر دو متدولوژي پيشين به تصريح اين صاحب       

يابي به فهم درست اثر يا مـتن        تواند روش يا ابزار كافي و مناسبي براي دست        ها، نمي از آن 
 نظران، هر دو متـدولوژي را بـه صـورتي         باشد؛ به همين سبب، اسكينر يكي از اين صاحب        

ايـن  . دهـد گذر، متدولوژي خاصي را سامان مي     كند و از اين ره    نقادانه بررسي و ارزيابي مي    
متدولوژي به زعـم وي، از انتقادهـاي وارد شـده بـه آن دو متـدولوژي مبـرا بـوده، داراي                      

-ها يافت نمي  ها و مزايايي است كه نه در آن دو متدولوژي و نه در ساير متدولوژي              ويژگي
  10.شود

اي اساسـاً در مقابـل      نظرعلـوم سياسـي، متـدولوژي قرائـت زمينـه           ين صـاحب  به نظر ا  
-متدولوژي متني قرار دارد و بيش از همه، با مخالفت آن دسته از مورخان فلسفه و نظريـه                 

پردازان سياسي مواجه شده كه مايلند بر استقلال متن و بالتبع بر متدولوژي قرائـت متنـي                 
د زيـادي روشـن اسـت؛ زيـرا طبـق مفـروض بنيـادين               دليل اين مخالفت تا ح    . تأكيد كنند 

هاي عـام يـا     متدولوژي قرائت متني، متون كلاسيك داراي عناصر فرا زماني در قالب ايده           
داراي حكمت فرا تاريخي با كاربرد عام هستند و با تأمل و تمركز صرف بر اين متـون، بـه                   

رسـي زمينـه اجتمـاعي و       توان دست يافت و ديگر به بر      هاي عامي مي  چنين عناصر و ايده   
  .تاريخي اين متون براي نيل به چنين هدفي نياز نيست

ديگر مفروض متدولوژي قرائت متني، اين است كه اطلاعات نهفته در درون خود متن              
براي فهم آن كافي است؛ به همين دليل، به مطالعه موضوعاتي چـون زمينـه اجتمـاعي و                  

ل آن كه خارج از متن قرار دارد و هيچ بخـشي از           نامه نويسنده و امثا   تاريخي متن يا زندگي   
دادن هر گونـه    بر پايه اين مفروض، دخالت    . دهند، نيازي نيست  ساختار متن را تشكيل نمي    

رود اطلاعاتي غير از اطلاعات خود متن در جريان تفسير آن متن، نوعي خطا به شمار مـي                
  .نامربوط هستنددار ساخته، براي تفسير آن كه خلوص و اصالت متن را خدشه
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اي، هر دو مفروض بنيـادين متـدولوژي قرائـت متنـي            براساس متدولوژي قرائت زمينه   
اشتباه است و هيچ متني جدا از زمينه اجتماعي و اوضـاع و احـوال تـاريخي آن فهميـدني                    

  . ها، به معنا و پيام مندرج در متن دست يافتتوان بدون توجه به اين زمينهنيست و نمي
اي بر اين فرض استوار اسـت       دولوژي قرائت متني، متدولوژي قرائت زمينه     بر خلاف مت  

كه بايد هر متن را بر حسب زمينه اجتماعي و اوضاع تاريخي نگارش آن قرائت كرد و فهم                  
اي اسـت كـه نويـسنده در آن،         اي، مستلزم فهم زمينه   معناي متن يا فهم هر ايده و انديشه       
گونه كـه انتـزاع فـرد از          براين اساس، همان  . گزيندمييك نوع كلمات و عبارات متن را بر         

جامعه نه ممكن است و نه مطلوب، انتزاع انديشه و متن از زمينه اجتمـاعي و تـاريخي آن                   
توان معنا يا انديشه نهفته در متن را به شكل مجرد يا غيرتاريخي             نيز چنين است؛ پس نمي    

ا يك انديشه را بتوان به طور همسان و   دريافت؛ البته اين بدان معنا نيست كه يك مفهوم ي         
يكنواخت در طول تاريخ بشري مطالعه كرد؛ بلكه بدين معناست كه آن مفهوم يا انديشه را                
بايد در يك دوره تاريخي خاص و بر حسب تحولات فكري، سياسـي و اجتمـاعي آن دوره                  

كه نويـسنده در    بديهي است كه بخشي از اين مطالعه، بايد بر اين متكي باشد             . مطالعه كرد 
اي متن خود را نوشـته و سـاختار سياسـي و اجتمـاعي جامعـه در آن زمـان                    چه نوع جامعه  

نظرعلوم   با وجود اين، به نظر اين صاحب      . چگونه بوده و او در چه وضعيتي قرار داشته است         
-يكي از مهـم   . اي وارد است  سياسي، انتقادهايي اساسي و جدي به متدولوژي قرائت زمينه        

ن انتقادها آن است كه وي اين متدولوژي را مبتني بر يك اشـتباه اساسـي دربـاره                  ترين اي 
كند؛ يعني اسكينر مطالعـه زمانـه و        ماهيت رابطه بين متن و وضعيت محيطي آن تلقي مي         

اي متـدولوژي   داند، ولـي مفـروض پايـه      زمينه اجتماعي را براي فهم متن مفيد و لازم مي         
 كه فهم متن بايد بر حسب زمينه اجتماعي آن صورت گيرد،            اي را مبني بر اين    قرائت زمينه 

شمارد؛ در نتيجه متدولوژي متكي بـر ايـن مفـروض را نيـز              مفروضي اشتباه و نادرست مي    
پـذيرد كـه      داند؛ البته وي اين واقعيـت را مـي          براي فهم معناي متن ناكافي و نامناسب مي       

كننده ي چنين واقعيتي را منعكسكند و حتشناخت زمينه متن، به فهم معناي آن كمك مي        
داند كه براي اجراي هر كـنش، هميـشه مجموعـه           تر و انكارناپذيرتر مي   اين واقعيت بزرگ  
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آورد يـا آن را متفـاوت سـاخته يـا در صـورت              شرايطي وجود دارد كه آن كنش را پديد مي        
موعـه  دهد و يا اين كه وقوع كنش بر اثـر وجـود آن مج               ها، كنش مزبور رخ نمي    فقدان آن 

  .بيني پذير استشرايط، پيش
حاصل كلام اين كه ادعاي اصلي اسكينر، اين است كـه درك معنـا و درك بـار قـصد                    
شده براي فهم متون ضروري است؛ با وجود اين، چنين فهمي نه صـرفاً از مطالعـه زمينـه                   

آيد و نه از مطالعه محض خود مـتن؛ از ايـن رو، نـه متـدولوژي     اجتماعي متن به دست مي 
اي و تمركز بر زمينـه  رائت متني و تمركز بر مطالعه خود متن و نه متدولوژي قرائت زمينه        ق

به نظر وي پس    . كدام به تنهايي براي فهم متون كافي نيستند         اجتماعي و تاريخي آن، هيچ    
از نقد اين دو متدولوژي، براساس نظريه كنش گفتاري آستين، متـدولوژي خـاص خـود در               

اسكينر از جمله متفكراني است كه بـه مقولـه          . كنداي آن را ارائه مي    تفسير متن و فهم معن    
-هاي علوم انساني، به ويژه در علوم سياسي، توجه ويژه         متدولوژي و كاربرد آن در پژوهش     

-هاي روشمند و نگارش آثار براساس متدولوژي خاص، از ويژگـي          پژوهش. اي داشته است  
بر اين متـدولوژي، تكيـه صـرف بـر زمينـه            نقد اصلي وي    . نظر است   هاي بارز اين صاحب   

 گـرفتن  هـا و ناديـده   كننـده معنـاي آن   تاريخي متون به صورت عامـل تعيـين  –اجتماعي  
شـناختي و قواعـد مرسـوم در هـر مقطـع تـاريخي از يـك طـرف و                    مباحث فكري و زبان   

وي . توجهي به نيت او در نگارش مـتن، از طـرف ديگـر اسـت              اعتنايي به نويسنده و بي      بي
شـناختي، در   هاي فلسفي و زبان   گيري از ديدگاه  خود ضمن توجه به اين دو طرف و با بهره         

  11. پي رفع اين نقص برآمده است
  
  

  
  )اي زمينه-متني(پس از بازسازى روش قرائت تركيبي ) اي متني و زمينه(نمودار روش تركيبي قرائت 

  

 اصول، قواعد و باورهاي،
 ها در حوزه سياستارزش

 – اجتماعي –اوضاع سياسي 
  اقتصادي-فرهنگي 
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  مفاهيم و واژگان پژوهش
هاي مربوط به سـاختار قـدرت         اليت سياسي يا ويژگي   زمينه عملي، فع   12: زمينه عملي  -

  . دهد و متن، پاسخي به آن است است كه نهاد امامت آن را مخاطب قرار مي
 است و به ساخت قدرت در دوره        Governmentجا منظور   در اين :  دولت عباسيان  -

  .عباسيان نظر دارد كه شامل نهادهاي دولتي در عرصه زمينه سياسي است
منظور از استراتژي سـتيز در ايـن پـژوهش، هرگونـه داد و سـتد در                 :  ستيز  استراتژي -

 است كه مفـاهيم داد و سـتد   "زمينه" و "متن"حوزه سياست، فرهنگ و اقتصاد درخصوص     
  .شودنقادى و تقابلي را شامل مي

 از  7منظور تمام تشكيلات تشيع بـه زعامـت و رهبـري امـام كـاظم              :  نهاد امامت  -
  . ست قمري ا183 تا 148سال

در اصـطلاح از  . انـد   اهل لغت تقيه را در معناي تحفظ و مصونيت به كـار بـرده             :  تقيه -
جا كه تقيه، روشي براي محفوظ مانـدن از خطـر اسـت، مفهـوم آن در قـرآن و سـنت،                      آن

تظـاهر بـه باطـل و مخفـي كـردن           «يا  » اظهار كفر و پنهان كردن ايمان     «عبارت است از    
تقيه خوفي نيز گاهي بـه      . شود  تقسيم مي » كتماني«و  » تيمدارا«،  »خوفي«تقيه به   . »حق

سبب ورود ضرر به جان يا آبرو و يا مال متقي و وابستگان اوست و گاهي به علت احتمـال                  
وقوع ضرر بر ديگر مؤمنان است و گاهي هم احتمال وقوع ضرر بر كيان اسلام است؛ مثلاً                 

تقيه مداراتي، عبارت است از جلـب  . شود ترس از اختلاف و تفرقه مسلمانان، سبب تقيه مي   
تقيـه كتمـاني،    . كه ضرر او شخص را تهديد كند      دوستيِ مخالف، به سبب مصلحت، بي آن      

  .به خودي خود داراي ارزش است و در برابر افشاي سرّ قرار دارد
منظور از استقامت، سياست مقاومت در برابر دشمن اسـت كـه بـا توجـه بـه                  : استقامت

 6ا از طريق تقيه و صبر وبا استفاده از تجربه عملـي سـيره پيـامبر               هاهداف و مأموريت  
  .درمكه صورت گرفت
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  7نامه امام هفتمزندگي
محلى بين مكـه و     (» ابواء« قمري در    128 در هفتم ماه صفر      7امام موسي بن جعفر   

لقـب آن   . مادر آن حضرت حميده، بانويي از اهـل مغـرب يـا انـدلس بـود               . زاده شد ) مدينه
چنـين بـه سـبب حاجـت گـرفتن شـيعيان و             هـم .  اسـت  "عبد صـالح  "و"م  كاظ"حضرت  

كنيـه آن امـام     . اند   به آن حضرت داده    "الحوائج  باب"دوستداران علاوه بر موارد قبلي، لقب       
سالي كـه در كنـار پـدر         ايشان از مجموع بيست      13. است "ابوابراهيم" و   "ابوالحسن"همام  

گار امويان، چهـار سـال و شـش مـاه در روزگـار              سال آن را در روز     بزرگوار خود بودند، پنج     
 پس از   7امام كاظم . سفاح و نه سال و اندى در دوران حكومت منصور دوانيقى گذراندند           

 سال امامت و زعامـت روحـى و         35 قمري در حدود     148شهادت پدر بزرگوارشان در سال      
نصور، يازده سـال  آن حضرت ده سال از اين روزگار را با م   . معنوى مردم را به عهده گرفتند     

الهادى معروف به هـادي     با محمدالمهدى پسر منصورمعروف به مهدي، يك سال با موسى         
 25الرشيد سپرى كردند و سرانجام در        پسر مهدي و سيزده سال ديگر عمر خود را با هارون          

سِندى بن شاهك، زندانبان هارون بـه         قمري، در زندان هارون و به دست         183رجب سال   
  14.به شهادت رسيدندوسيله زهر 

  
  7اوضاع زمانه امام هفتم

 ـ  148(هاي آخر خلافت منصور دوانيقـي   ، با سال7 ساله زعامت امام كاظم35دوره 
و سيزده سـال از حكومـت   ) ق170 ـ  169(، هادي )ق169 ـ  158(خلافت مهدي ) ق158

 و منصور در تمـام مـدت خلافـتش، شـيعيان را تعقيـب     . مقارن بود) ق183 ـ  170(هارون 
او . كرد   و آزار، حبس و به شهادت رساندن مخالفان خود دريغ نمي            كرد و از اذيت   تهديد مي 

خواهي داشـتند،   اي از آزادي هايي كه نشانه  ، بسياري از جنبش   7حتي در دوره امام صادق    
 قمري بغـداد را توسـعه داد و از معمـاري            145منصور در سال    . به شدت سركوب كرده بود    

ازي شهر استفاده فراواني كرد و حتي خاندان برمكي را در اداره مملكت بـه               ايرانيان در نوس  
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روايـي مهـدي عباسـي، در     امام در دوره يازده ساله از فرمان15.سبك ايرانيان به كار گرفت    
كنار كارهاي فرهنگي ـ فكري و اشتغال بـه تـدريس، بـه برقـراري ارتبـاط ميـان خـود و         

 آنان پرداختنـد و مـشكلات معيـشتي و اقتـصادي            شيعيان در نواحي مختلف و سازماندهي     
 16.با كشف اين اقدامات، امام مدتي زنداني و سپس آزاد گرديدنـد . كردند شيعيان را برطرف   

هاي ظاهري مهـدي عباسـي در زمينـه آزادي و رفـاه اقتـصادي، فرصـتي شـد تـا                       نرمش
 بـساط   تر شود ولي با گذشت زمـان، بـه دليـل گـسترده شـدن                تشكيلات شيعيان منسجم  

 رفتـار ناشايـست خليفـه بـا         17.گذاراني مهدي، مجدداً فضاي اختناق بـه وجـود آمـد          خوش
، در تذكر اخلاقي كه وي به مهدي داده بود و نيز برخـورد خليفـه                )وزير او (داوود  بنيعقوب

هـايي از مخالفـت مهـدي بـا       در مسأله تحـريم شـراب در قـرآن، نمونـه       7با امام كاظم  
  18.دستورهاي اسلام بود

هر چند مدت خلافـت     . پس از مهدي عباسي فرزندش هادي قدرت را در دست گرفت          
هادي بيش از يك سال طول نكشيد، سبب حوادث بسيار تلخي گرديد كه براي شـيعيان و                

داد  روايـش دسـتور مـي     او دائماً در اين مدت كم، به فرمان       .  بسيار ناگوار بود   7امام كاظم 
ــدان     ــه زن ــد و ب ــت كن ــيعيان را بازداش ــدش ــه   19.بيفكن ــدار مدين ــادي، فرمان در دوره ه

اين امر بـه قيـام فـخ در دوره هـادي             20.داد  هاي شديد عليه شيعيان انجام مي       گيري  سخت
علي از شيعيان مدينه، چون از حكومت عباسيان و         بندر اين قيام انقلابي، حسين    . منجر شد 

يه هادي قيام كـرد و      ، عل 7ستم بسيار ايشان به ستوه آمد، با رضايت تلويحي امام كاظم          
با گروهي حدود سيصد نفر از مدينه به سوي مكه بـه راه افتـاد، ولـي سـپاهيان هـادي در                      

 پـس از  21.محلي به نام فخ، حسين و يارانش را محاصره كردند و او را به شهادت رسـاندند              
تـرين دوره امامـت امـام         بـيش . هادي، هاورن برادر منصور حاكميـت را در دسـت گرفـت           

هارون در نظر بسياري از مورخـان، انـساني         . زمان خلافت هارون سپري شد     در   7كاظم
داد و    گاهي دستور به نصيحت و توصـيه مـي        . چندشخصيتي بود و تعادل شخصيتي نداشت     

 حكومت در اين    22.داد  گناه مي   گريست و گاهي دستور به كشتار مردم بي         تحت تأثير آن مي   
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او . زي، در بهتـرين وضـعيت قـرار داشـت         دوره از نظر موقعيت رفـاهي، اقتـصادي و نوسـا          
هـاي    كرد و از طريق ماليـات زمـين         اززيركي خاندان برمكي در اداره اموركشور استفاده مي       

ولي اين ثروت بادآورده، در خـدمت  . آوري زكات، درآمد بسيار خوبي داشت فتح شده و جمع 
ره، بـا امـام     هـارون در ايـن دو     . شـد   خدمتان به دربار عباسي صرف مـي        چاپلوسان و خوش  

انـداخت و     هاي واهي به زندان مـي        به شدت برخورد كرد و دائماً امام را به بهانه          7كاظم
 قمـري بـه   184كه حضرت را در سـال  كرد تا اين تر مي روز تنگ  عرصه را بر شيعيان روزبه    

  .شهادت رساند
عبـاس مـصادف      اميه و بنـي    دوران امامت آن حضرت، با دو نظام سياسي نامشروع بني         

تـر عمـر آن     عباس در آن زمـان رخ داد و بـيش           اميه و روي كار آمدن بني      انقراض بني . بود
عباس براي تحكيم قدرت خود، سياست مكر و فريـب را در             بني. حضرت در اين دوران بود    

 و نيزپـدرش    7البته دوران زندگاني جدش امام محمـدباقر      . مورد شيعيان در پيش گرفتند    
عباس بـود، بـه       اميه و بني   ش دو نظام سياسي نامشروع بني      كه در دوره چال    7امام صادق 

گيرانه حاكمـان   پايان رسيده و ايجاد يك فضاي باز سياسي و كم رنگ شدن نظارت سخت      
هـاي    عباسـيان در قلمـرو سـرزمين      .  از بين رفته بود    7وقت، در زمان زعامت امام كاظم     

ها،   ر مسائل فقاهتي و ديگر دانش     اسلامي، در صدد تغيير انديشه مسلمانان بودند، به ويژه د           
با ايجاد مركز علوم فقهي و نيز ايجاد دارالترجمه دولتـي در بغـداد، تـلاش كردنـد تـا نيـاز                  

رسد اين امر به دليل ضعف استدلال علمـي           اما به نظر مي   . ترشودنظران به امام كم     صاحب
ورداري امـام از  و فقدان معنويت در آن مقطع، توفيق زيادي نصيب آنـان نكـرد البتـه برخ ـ             

 با فرعونيـان    7تر در پيروي از مبارزه امام كاظم      مند را راسخ  ، شيعيان علاقه  "علم الهي "
كه امام به عنوان رهبـر      هاي دين اسلام است و اين       اين امر، ناشي از آموزه    . كرد  عباسي مي 

ضـح  پـر وا  . دانـستند   مسلمانان، مبارزه با فرعونيان را به عنوان يك ركن ديني، واجب مـي            
هاي ناب ايشان     ، از انديشه  7عباس با امام كاظم     ها و برخورد بني     است كه عمده مخالفت   
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هاي سياسي فراگير و گـسترده امـام          محور و نيز از فعاليت    براي تحقق نظام اسلامي ولايت    
امري كه تحمل عباسيان را به سـر آورد و احـساس            . بر ضد فرعونيان ستمگر حكايت دارد     

شان، بـه زنـدان و تبعيـد امـام          جب شد؛ لذا آنان بنا به خوي درندگي       خطر جدي آنان را مو    
  .روي آوردند

  :گرفتنديپهاي زير  راهبرد خود را در مواجهه با نظام سلطة عباسي از روش7امام
  
   فرهنگي-ايجاد پايگاه علمي. 1

يكي محتوا و : توجه و تأمل است ترين دين الهي از دو جهت قابل     اسلام به عنوان كامل   
هاي متعالي را براي بشر عرضـه كـرده تـا بـا               مايه آن كه يك سلسله باورها و ارزش         درون

. تحول در بينش و ارزش، تمام ساحات زندگي وي را تحت تأثير قرار دهـد و اصـلاح كنـد                 
هـا بـه عنـوان فراينـدي كـه در             سازي آن باورها و ارزش    ديگر، شيوه تأثيرگذاري و دروني    

هـاي    گيـرد و نيـز در درونـي سـاختن مؤلفـه             تماعي شكل مي  هاي اج   بسترحوادث و جريان  
سـازي فرهنـگ، اصـول و        در تطبيق و درونـي     :هاي ائمه   از شيوه . فرهنگ، موثر است  

توان بـراي بازانديـشي فرهنـگ         ها تكيه شده است، مي      سازي بر آن    قواعدي كه در نهادينه   
حتواي فرهنگ قرآني در ها و م     به عنوان حافظ ارزش    7امام. برداري كرد   ديده بهره   آسيب

تقويت ابعاد علمي و فرهنگي براي      . دوره عباسيان، به بازانديشي فرهنگ ديني اقدام كردند       
هاي فكري ايجادشـده در       اش برخي انحراف    بازانديشي فرهنگ ديني، متني است كه زمينه      

  .عباس بود جهت تخريب فرهنگ سياسي امامت توسط بني
دراين پايگاه فرهنگي كـه قـبلاً       . تربيتي خود قرار دادند   امام مدينه را پايگاه فرهنگي و       

 توسعه داده بودند، شـيعيان زيـادي از دور و نزديـك بـراي               7 و امام صادق   7امام باقر 
رسيدند و در مدينه و مخصوصاً در ايـام حـج، از            مي 7كسب فيض به محضر امام كاظم       

ر عـراق و روي آوردن  با گسترش مكتب فكـري ابوحنيفـه د     . كردند  آن حضرت استفاده مي   
 از طريق يك عمـل      7، امام كاظم  »قياس«بسياري از علماء و دانشجويان فقه به روش         
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مانـده از   جـاي فرهنگي، با واكنش روشن وارد صحنه شدند و بر حفظ ميراث فرهنگـي بـه              
امام در ايـن زمينـه، ابـايي از تخطئـه           . آنچه در دين خدا، قرآن و سنت است، پاي فشردند         

ان (كردنـد     كه حضرت از اعمال قياس منع مي      حال و با اين     درعين. يفه نداشتند مكتب ابوحن 
ان االله تبـارك و تعـالي   « : به اهميت عقل و جايگاه آن با اين تعبيـر  23،)احكام االله لاتقاس  

گروه زيادي از عالمان و راويـان حـديث         . ورزيدند  تأكيد مي  24»ج بالعقول جاكمل للناس الح  
 گرد آمدند و آن حضرت با توانـايى بـسيار،           7امون امام كاظم  دراين مكتب فرهنگي، پير   

  : اندباره چنين نوشتهدر اين. هاى گوناگون دينى ابراز كردند اى در دانش آراء خردمندانه
شدند و هر گـاه      ياران و نزديكان امام در مجلس درس آن بزرگوار حاضر مى          

ضـبط آن مبـادرت     داد، بـه     فرمود يا در مـوردى نظـرى ارائـه مـى           او سخنى مى  
  25.كردند مى

 فرهنگي امام كه براي ايجاد تشكيلات سياسي امامـت امـري ضـروري              -پايگاه علمي 
 در تمامي   7كه شاگردان مكتب امام كاظم    بود، به تدريج شروع به عضوگيري كرد تا اين        

شـدند، فرعونيـان      هاي علمي و فكري قوي محسوب مي        ها درخشيدند و چون بنيان      عرصه
-حمل آنان را نداشتند وشروع بـه اعمـال خـشونت و فـشارهاي اجتمـاعي                 عباسي تاب ت  
وى در اعتقـاد    . عبدالرحمان از جمله افراد اين پايگاه فرهنگي است        بنيونس. سياسي كردند 

ترين نرمش و يـا لغزشـى را در           بين و استوار بود كه كوچك      حضرت، چنان روشن   به امامت   
. هاي انحرافي، موضع قـاطعى داشـت   خورد با فرقهدانست و در بر مقابل منحرفان جايز نمى   

هاى درخشان جهان تشيع و شخصيتى ارزنده به          از چهره  7او در پرتو انوار درخشان امام     
. هاي فرهنگي است    عمر جعفى يكي ديگر از شخصيت      مفضل بن   محمدبن 26.رفت شمار مى 

 7امـام صـادق  . بوداند؛ زيرا او رابط ميان مردم و حضرت         ناميده 7او را باب امام كاظم    
نعمــان نيــز از  علــى بــن  محمــدبن27.توحيــد معــروف خــويش را بــه وى قرائــت فرمــود 

اش ابوجعفر و از بزرگان اصحاب امام ششم         شود، كنيه هاي فرهنگي محسوب مي     شخصيت
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  28.توانست با هر مخالفى بحث كند و بر وى غالب گرددوى مي. و امام هفتم بود
او مقام و شـانيت بلنـدي       . هاي فرهنگي است  شخصيتجندب بجلى ازديگر     عبداالله بن 

رفت؛ به طوري كـه فرزنـد        نزد امام هفتم داشت و يكي از وكيلان آن حضرت به شمار مى            
 و از محبـين     6جندب مورد رضـايت خـدا و پيـامبر         امام، سوگند ياد كرد كه عبداالله بن      

  30. تعداد ديگري در پايگاه علمي امام فعاليت داشتند29.ماست
آمده مانند نوروز كـه مجبـور         هاي پيش   ها و زمينه    ر اين پايگاه فرهنگي از فرصت     امام د 

سازي دريـغ نكردنـد و در         شدند در يكي از جلسات منصور دوانيقي حضور بيابند، از فرهنگ          
  31.خواهي تلاش وافري از خود نشان دادنداحياي فرهنگ اعتراض و آزادي

  
   تشكيلات-ايجاد پايگاه ارتباطات . 2

 اجتماعي است كه    -هاي سياسي     رساني و پيام    لات و ارتباطات، متني براي اطلاع     تشكي
  .عباس بود اش رهايي از تنگناهاي سياسي ايجاد شده توسط بني زمينه

با گسترش شيعيان در مناطق مختلف سرزمين اسلامي، نياز به يك شبكه ارتباطي هـر        
سـاس، بـه تأسـيس شـبكه        بيت هـم بـر همـين ا         شد و اهل    روز بيش از پيش احساس مي     

 آغاز شده بود، ولي حضرت، شبكه       7اين مسأله قبل از امام كاظم     . ارتباطات اقدام نمودند  
اسامي افرادي به عنوان نماينده شـبكه       . تر كردند را بر اساس نياز شيعيان گسترش وپنهاني      

ن عمر جعفي، عبـدالرحما   بنمفضل: ارتباطات آن حضرت در تاريخ ثبت شده است؛ از جمله         
بن حجاج، عبداالله بن جندب، علي بـن يقطـين، اسـامه بـن حفـص، ابـراهيم بـن سـلام                       
نيشابوري، يونس بن يعقوب، علي بن ابي حمزه بطائني، زياد بن مروان قنـدي، احمـد بـن                  

 بـه طـور كلـي، دريافـت         32.ابي بشر سراج، عثمان بن عيسي رواسي و منصور بـن يـونس            
ن، وظيفه نمايندگان امام بود وگسترش شبكه       وجوهات شرعي و هدايا و كمك به مستمندا       

 و توقيعات و براساس ضرورت، برخي محرمانـه          ارتباطي ميان ائمه و شيعيان به وسيله نامه       
با افزايش جمعيت شيعيان در مناطق مختلف، نياز به حفظ رابطه ميـان مـردم و     . بوده است 
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 7از امام كـاظم   . كرد   مي هاي ارتباطي در اين زمينه نقش مهمي ايفا         پيام. امام جدي شد  
مانـده كـه      بيش از نود نامه در موضـوعات مختلـف و خطـاب بـه افـراد گونـاگون برجـاي                   

  33.دهنده اهميت آن امام همام به شبكه ارتباطات است نشان
  
   معيشتي-ايجاد پايگاه اقتصادي . 3

 گرفته  اي الهي معرفي شده كه از جانب خداوند در اختيار بشر قرار           مال در اسلام، وديعه   
و آتُوهم من مـالِ اللَّـهِ       : ( به اين امر مهم اشاره شده است       33در سوره مباركه نور آيه    . است

 هايي كه خداوند به انسان عطـا كـرده، هماننـد            رو، حفظ مال و نعمت     از اين ...). الَّذيِ آتاَكُم
بـه  امـام در جهـت ايـن ارزش و باورهـاي قرآنـي              . حفظ جان بر هر انساني واجـب اسـت        

هـاي اقتـصادي ايـشان بـر          در واقع برنامـه   . كردند  دهي اقتصادي شيعيان اقدام مي    انسجام
اي در مقابـل    ها و باورهاي قرآني متني بود كه حمايت مالي از شيعيان، زمينه             اساس ارزش 

  .آمدعمل سياسي مستكبران عباسي براي تضعيف و تحقير مالي شيعيان به شمار مي
ريخي وضعيت اقتصادي فرعونيان عباسي را خوب توصـيف         هاي تا  گرچه برخي گزارش  

دستي زنـدگي     دهند كه طبقه وسيعي از مردم در تنگ        اند، اما شواهد فراواني نشان مي     كرده
هاي متعدد مردمي نيز نشان دهنده نارضـايتي عمـومي از            ها و اعتراض    شورش 34.كردند مي

هاي بـسياري در     ودي، ماليات به گفته مسع  .  اقتصادي در اين عصر است     -اوضاع اجتماعي   
گيرانـه   چنـين وي سياسـت سـخت       هـم  35.شد  زمان خلافت منصور از كشاورزان گرفته مي      

اقتصادي و فشار مالي را عليه مردم در پيش گرفته بود تا مخالفـان سياسـي را بـه ضـعف                     
هـا، يـك پـاي در مخالفـت          اين قيـام   36.هاي مردمي را از بين ببرد      بكشاند و زمينه شورش   

-هـاي اجتمـاعي و نابـه        عدالتي  و سياسي با دولت عباسي داشتند و پاي ديگر در بي          فكري  
منصور و هارون، به طـور آشـكار، امـام را از بـسياري از حقـوق و                   37.هاي اقتصادي  ساماني

زماني كه هارون در سفر به مدينه، براي جلب         . مزاياي اقتصادي و مالي محروم كرده بودند      
الي كرد، امام و خانواده شـيعيان انقلابـي را از ايـن كمـك               هاي م   نظر مردم به همه كمك    

فقـر او نـزد مـن       « : هنگامي كـه مـأمون علـت آن را پرسـيد، جـواب داد             . محروم ساخت 
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اگر به اين مرد پول بـدهم، هـيچ تـضميني نـدارم كـه فـردا بـا            . تر از غناي اوست    محبوب
هـاي   اساساً يكي از بهانه    38.»صدهزار شمشيرزن از شيعيان و مواليانش عليه من قيام نكند         

. ، جلوگيري از قـدرت اقتـصادي آن حـضرت بـود           7هارون بر دشمني و قتل امام كاظم      
ترسيد و از دريافت خمس و زكات و وجوهات شـرعي توسـط           هارون از اقتدار مالي امام مي     

 شـامل وجوهـات، زكـات،       7 به طور كلي، اموال و ثروت امام كاظم        39.امام غضبناك بود  
-اين اموال را گاه، شيعيان مستقيماً تحويل امـام مـي          . شد ات و موقوفات مي   نذورات، صدق 

بـا تقويـت و گـسترش       . گرديد دادند و گاه، از طريق وكلا و نايبان امام دريافت و توزيع مي            
هاي مالي شيعيان به تشكيلات امـام نيـز          ، پرداخت 7سازمان وكالت در عصر امام كاظم     

مـروان عيـسي و مبلـغ سـي هـزار      هزار دينار نزد زياد بن     وجود مبلغ هفتاد     40.فزوني يافتند 
  41.كندحمزه از وكلاي امام، از تشكيلات اقتصادي در آن عصر حكايت ميبن دينار نزد علي

. گرفـت  ها براي تقويت اقتصادي شـيعيان صـورت مـي    چنين استفاده امام از موقوفه   هم
كـيم و گـسترش تـشيع بـه         ها را در جهت تح     حضرت از درآمدهاي حاصله ازموقوفات، آن     

ايـن امـر    . سوم موقوفه پدرش را وصيت كردنـد      چنين يك  ايشان هم  42.رساندند  مصرف مي 
 بـه  7دهد كه اموال و املاكي از طريق موقوفـه و ارث، از سـوي امـام صـادق        نشان مي 

به غير از اموال ياد شده، بخش ديگري به نام اموال شخصي بـود               43.ايشان منتقل شده بود   
در بسياري از موارد، شيعيان     . شدند اين اموال به امام هديه داده مي      .  تعلق داشت  كه به امام  

فرستادندكه امـام آن را       همراه خمس، زكات و وجوهات، هدايايي نيز براي شخص امام مي          
  44.رساندند به مصرف تشكيلات شيعه مي

طعاً رهبري  ق. ريزي اقتصادي شيعيان توجه داشتند     چنين به سازماندهي و برنامه    امام هم 
-هاي اقتصادي جمع مي    فكري جامعه و پرداختن به عبادت و امور معنوي، زماني با تلاش           

. ريزي دقيق و معقولي براي زندگي خـود داشـته باشـد            شود كه انسان سازماندهي و برنامه     
، هم در صحنه فرهنگي و هـم عرصـه اقتـصادي فعـال و پـرتلاش                 7كه امام كاظم  اين

ايـشان در مـورد   . ريزي در زندگي اسـت  عتقاد و عمل به اصل برنامه حاضر بودند، به دليل ا    
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حتـي در    45.انـد   ريزي و مديريت زمان و نقش آن در زندگي انسان تأكيد فراوان كرده             برنامه
فرمايد كه از راه حـرام بـه نوسـازي و رشـد      ها، به يكي از ياران خود مي جزئيات اين برنامه 

  : توان رسيد اقتصادي نمي
 انَِّ الْحرَام لَا ينْمِي و انِ ْنَمي لَا يبارك لهَ فِيهِ و ما اَنْفقَهَ لَم يوجر علَيهِ                  !يا داوود 

  ؛"زاده اِلَي النَّار و ما خَلَّفهَ كَانَ 
شود، اگر هم زياد شود بركت ندارد و آنچه از مـال حـرام                مال حرام زياد نمي   

و آنچه را هم باقي بگذارد، براي رفتن او به جهنم، خرج            پاداش ندارد     انفاق شود،   
  46.خواهد شد
  :هايي نيز عليه عباسيان داشتند؛ از جملهگيريهاي اقتصادي، موضعامام در كنار برنامه

  47مبارزه با الگوي مصرف، انحرافات اقتصادي و مفاسد عباسيان؛) الف
تي صفوان جمـال، از يـاران        كه وق  منع كمك مالي به حاكمان ظالم عباسي، چنان       ) ب

  48. حضرت شترهاي خود را به هارون كرايه داده بود، وقتي حضرت او را توبيخ كردند
هـاي مـالي از      ريزي تئوريك، اقـدامات عملـي نيـز بـراي حمايـت             امام در جهت برنامه   

هاي مالي امام به شيعيان در روايـات متعـددي، ذكـر             كمك. دوستان و شيعيان انجام دادند    
در روايتـي ـ   . دهند هدف امام، تقويت پايگاه اقتصادي شيعه بـوده اسـت   ه نشان مي ك شده

 امـام در عيـد نـوروز بـه دسـتور منـصور بـه                -كه قبلاً در بخش پايگاه فرهنگي بيان شد         
اي عطـا    آوري هداياي مردمي پرداختند و سرانجام، تمـام آن هـدايا را بـه فـرد شـيعه                  جمع

 در قالب شعر بيـان      7بيت و به ويژه امام حسين      به اهل كردند كه ارادت و محبت خود را        
موارد بسياري نقل شـده ايـشان بـه شـيعيان عمـلاً كمـك اقتـصادي فراوانـي                   . كرده بود 

  49. كردند مي
  
  گذاري تشيع در مقابل فرعونيان ايجاد پايگاه سياست. 4

. لازم اسـت  اي قوي و نيرومند      ترديد براي استواري و مقاومت در راه عقيده، پشتوانه         بي
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طلـب   هاي قرآني، اتكا به حضرت پروردگار، بهترين پشتوانه هر انـسان حقيقـت             طبق آموزه 
ترين راه در معرفت و قرب به حق         برترين و نزديك  و توجه به عبادت و معنويت ميان      . است
ري از صـبر و نمـاز يـا        «50؛)والـصلوةِ واسـتَعينُوا بِالـصبرِ     : (فرمايـد  خداوند متعال مي  . است

جايي كه اولياي خدا به ويژه امامان بـه امـدادهاي خداونـدي بـاور قطعـي                 از آن . »بجوييد
واهمـه و بـا قاطعيـت و صـلابت           هاي زمان، بي    داشتند، در برخورد با دنياپرستان و طاغوت      

و آنان با داشتن سـرمايه ايمـان، غيـر از خداونـد متعـالي از هـيچ نيرويـي               . كردند رفتار مي 
هر كـس بـه پروردگـارش       « 51)فَمنْ يؤمِْنْ بِربَهِ فَلا يخاف بخْسا ولا رهقا        (ترسيدند كه  نمي

امام نمونه بـارزي از ايـن اوليـاي الهـي           . »ترسد و نه از ظلم     ايمان بياورد، نه از نقصان مي     
  .است

 براي سامانه مبارزات سياسي و حمايت از شيعيان، از ياران نزديك خـود   7امام كاظم 
. مانـده بودنـد   هاي دولتي حكومت عباسـي بـاقي     كرد كه با اجازه ايشان در مقام       استفاده مي 

. استراتژي سياسي امام، برگرفته ازقرآن و بر پايه تقيه، تـشكيلات و اسـتقامت اسـتوار بـود     
ترين چالش سياسـي را بـا حكومـت داشـتند و در       در ميان ائمه اطهار، بيش   7امام كاظم 

  . مايه خود را در زندان به سر بردند مي از عمر گرانمبارزه با حاكمان جور، بخش اعظ
حـضرت  . هاي اسـتراتژي سـتيز امـام بـود          ترين بنيان   سياست همكاري نكردن، از مهم    

دانـستند و چـون در نظـر ايـشان ايـن حكومـت                حكومت فرعونيان عباسي را غاصب مـي      
  52.دادند گونه همكاري با آنان انجام نمي مشروعيت نداشت، هيچ

زنداني شدن امام، موجب نـشد      . ه گام بنيادين ديگر استراتژي ستيز امام بود       سياست تقي 
هاي ايشان ازبين برود، زيرا براي هـدايت جامعـه تنهـا جـسم فـرد شـرط              معارف و انديشه  

هـاي   نيست، بلكه حضرت در دوران امامت خود با پـرورش شـاگردان سياسـي، در فعاليـت         
ها و     شاگردان علمي براي حضور در مناظره      مخفيانه براي گسترش تشكيلات و نيز پرورش      

 فرعونيـان   53.گرايانه و نظرهاي ملحدانه مبـارزه كردنـد       هاي علمي، با تفكرات مادي      مباحثه
بعضي شـواهد  . بردند عباسي به شدت از استراتژي هاي سياسي امام در اضطراب به سر مي    
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ايـن اضـطراب را بـه       ...) از جمله حمايت ضمني امام از قيام شهيد حـسين فـخ و            (تاريخي  
عبـاس بـا امـام        هـاي بنـي     بسيار روشـن اسـت كـه عمـده مخالفـت          . دهد  خوبي نشان مي  

هـاي   هاي ايشان براي تحقق نظام سياسي اسـلامي و نيـز از فعاليـت      ، از انديشه  7كاظم
  54.سياسي فراگير ايشان بر ضد فرعونيان عباسي حكايت دارد

اين امر در سازماندهي سياسـي      . آمدميهاي مهم استراتژي ستيز به شمار         تقيه از روش  
شد كه نيروها شناسايي نـشوند و شـيعيان بـه             و حفظ ياران بسيار مؤثر بود؛ زيرا موجب مي        

خـلاد، از   معمـربن . سازماندهي خود بپردازند تا در فرصت مناسب عليه حكومت مبارزه كنند          
حاكمـان سـتمگر    چگونـه بايـد در برابـر        «:  بود، از آن حضرت پرسيد     7ياران امام كاظم  

رازداري و بـا    «: فرمودنـد     7امـام از قـول امـام بـاقر        » ايستاد و از اسلام پاسداري كـرد؟      
هاي ديني من و پـدران مـن اسـت؛ آن كـه بـه تقيـه عمـل                 پوشش عمل كردن، از برنامه    

  55.»كند ايمان ندارد نمي
 7هارون كساني را بر حضرت گماشته بود تا از آنچـه در گوشـه و كنـار خانـه امـام                    

هارون از محبوبيت بسيار و معنويت نافذ حضرت سخت بيمناك          . گذرد، وي را آگاه كنند      مي
اي برپـا كنـد كـه        ترسـم فتنـه     مي«: گفت     مي 7اند درباره امام كاظم     كه نوشته چنان. بود

سازي قيام شيعيان و علويان،       اين طبيعي است كه هارون براي خنثي      . »ها ريخته شود    خون
  56.گر بنامد فتنه را:بيت حاميان اهل

 و  58. و سـپس بـه بغـداد آوردنـد         57.در زمان هارون، ابتدا امام را به زندان بـصره بردنـد           
 بعد از ذكـر عوامـل و علـل بـه شـهادت              ; شهيد مطهري  59.سرانجام به شهادت رساندند   

  : نويسد رساندن ايشان مي
ار به  توانند واد   ديدند كه امامان را از هيچ راهي و به هيچ وجهي نمي             خلفا مي 

ترين راه را شهادت آن بزرگواران        تمكين بكنند، به همين دليل بهترين راه و آسان        
دانستند، با اين كه متوجه بودند كه شهيد كردن ائمه چقدر برايشان گران تمـام     مي
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  60.شود مي
 براي تقويـت اسـتراتژي سـتيز وكـسب اطلاعـات از درون تـشكيلات                7امام كاظم 

-علـي . دادنـد    را به صورت نفوذي در درون حكومت قرار مي         فرعونيان عباسي، برخي افراد   
آمد كه تـا مقـام      شمار مي يقطين از جمله عوامل نفوذي امام در نظام حكومتي هارون به          بن

او به كمك رهنمودهاي امام و بصيرت خويش، كارهاي مهمي را به            . صدارت راه يافته بود   
ه طور غيرمحـسوس در جلـسات داخلـي         يادآوري نظرهاي امام ب   . داد نفع شيعيان انجام مي   

هـاي   هيأت حاكمه، گزارش اخبار داخلي و تصميمات حكومت غاصب به امام، ارسال كمك          
بضاعت، و خدمات اجتمـاعي و       هاي حج از شيعيان بي      مالي به امام و شيعيان، تشكيل گروه      

  .بوديقطين در حكومت هارون بناداري به ياران امام، برخي از دستاوردهاي نفوذ علي
-بـن زهير نيز از شيعيان مخلصي بود كه در ظاهر، در سمت جانشين سـندي             بن مسيب

او عـلاوه بـر رسـاندن       . شاهك، به فرماندهي نيروهاي نظامي هارون منـصوب شـده بـود           
هاي امام از داخل زندان به دوستان و شيعيان حـضرت، كرامـاتي نيـز از ايـشان نقـل                      پيام
حاكم ري و برخي از كارگزاران حكومتي نيز        . اد تأثير داشت  كرد كه در بيداري برخي افر      مي

كردنـد   البته آن حـضرت اگـر احـساس مـي          61.كردند در شبكه نفوذي امام انجام وظيفه مي      
توانند به نفع اهل حـق و شـيعيان عمـل            شوند، نمي  كساني كه به نظام حكومتي داخل مي      

داشـتند؛ از    قب وخيم آن برحذر مـي     نمايند، آنان را از همكاري با طاغوت نهي كرده، از عوا          
سلمه از ياران امام كه ازطريق مبارزه منفي بـا حكومـت او را از همكـاري                 ابيجمله زيادبن 

  62.بازداشتند
 در ادامه استراتژي ستيز با فرعونيان عباسي، از روش مبارزه منفي عليـه   7امام كاظم 

م مساعدت مالي بـه نظـام       هاي مختلف از جمله عد      كردند كه در قالب     حكومت استفاده مي  
مبارزه منفي با نظام سياسي هارون، چنان بود كـه بارهـا شـنيده               63.نمود  سياسي، ظهور مي  

اي از    تـرين مـسامحه   و كـم  . داننـد   شد كه امام، ولايت و حاكميت هارون را باطـل مـي           مي
مبارزه منفي و روش تقيـه، باعـث         64.شد  عباس ديده نمي    حضرت در برخورد با حكومت بني     
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اي از عمرشان را در زندان گذراننـد، بـا وجـود ايـن، شـاگردان                   تا حضرت بخش عمده    شد
ايستادند   هاي انحرافي مي    سياسي وكارآمدي تربيت كردند كه در برابر حكومت جور و گروه          
  .و در عرصه علمي و اجتماعي از اطمينان بالايي برخوردار بودند

  
  اري سياسي تشيعگذ تربيت شاگردان سياسي براي پايگاه سياست. 5

او بسيار زاهد و متقي و از       . عمير، يكي ازشاگردان سياسي مكتب امام است      ابيمحمدبن
وي را به سبب وابـستگي بـه        . آمدفرهيختگان وشاگردان سياسي وكارآمد امام به شمار مي       

يقطـين  بـن  نيز علي  65.مدت محكوم كردند  هاي طولاني   گذاري امام به زندان     پايگاه سياست 
خواسـتند ايـن    حكومت هارون نفوذ داشت، امام كه بر اساس صلاحديد خويش، مـي كه در   

از امـروز سـعي كـن وضـوي         «: نيروي ارزشمند را حفظ كنند، به او پيام دادنـد و فرمودنـد            
در مـاجراي ديگـري كـه هـارون بـه      . »خويش را بر روش هارون و اهل سنت انجام دهي     

يقطين، هارون خشم خـود     بنهاي امام به علي    يقطين بدبين شده بود، پس از توصيه      بنعلي
اي را عليه تو نخـواهم        كنندههرگز سخن هيچ سعايت   «: را فرو برد و رو به وي كرد و گفت         

هاي امام خـدمت      يقطين، ظاهرش با هارون بود، اما به هدف       بنبه هرحال علي   66.»پذيرفت
  67.ي مصون ماندنمود و بدين جهت از هر شر كرد و دستورهاي امام را اجرا مي مي

او نيـز ازشـاگردان پايگـاه       .  بـود  7يافتـه مكتـب امـام صـادق        حكم پرورش  هشام بن 
هـا    عبـاس، سـال    آمد كه به علت دشمنى با بنى       به شمار مي   7گذاري امام كاظم    سياست

دهنـده بـر راسـتى خـويش          او را حـافظ و شـهادت       7امام كاظم . كرد مخفيانه زندگى مى  
اى انجام دادن كارهاى شخصى يـا عمـومى بـه عنـوان وكيـل               دانستند و بارها او را بر      مى

اى با حـضور   هارون كه در پى فرصتى بود تا هشام را به قتل برساند، جلسه    . تعيين فرمودند 
. دانشمندان وابسته در منزل يحيى برمكى ترتيب داد و خود از پشت پرده به نظاره نشـست              

د داشت اعتراف كـرد و از آن جلـسه          هشام كه داراي فراست و شجاعت بود، به آنچه اعتقا         
او . گريخت و از بغداد به كوفه رفت و در منزل بشير كه از شيعيان معروف بود، وارد گرديـد        
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  68.دانشمندي آگاه، متكلمى بزرگ و داراى صراحت بيان بود
خـدمت  «: گويـد  وي مى . گذاري امام بود    واقدى ازديگر شاگردان پايگاه سياست     بنصالح

كند و در باره مـن از تـو          هارون تو را زندانى مى    ": دم؛ حضرت فرمودند   رسي 7امام كاظم 
گونه   همان. "كنم گاه كه به زندان افتادى تو را آزاد مى        شناسم و آن   پرسد، بگو او را نمى     مى

هـا در     اى رهايى يافـت و توانـست مـدت         او به بركت كرامت امام از چنين دسيسه       . هم شد 
  69.»بپردازد گذاري امام  ه سياستطبرستان به دفاع از حريم پايگا

  
  كارانه فرعونيان عباسي هاي فريب سازي سياست خنثي. 6

فريبانه اعلام كرد كه هر كس حقوقي بر        مهدي، سومين خليفه عباسي، در اقدامي عوام      
او در حركتـي    . تواند براي رسيدن به حق خود اقـدام نمايـد          گردن نظام سياسي او دارد، مي     

سازي حربـه مهـدي،        براي خنثي  7امام كاظم . اخت حقوق مردم شد   نمادين، مشغول پرد  
چنـين   هـم  70. سازي كاذبانه او باشد   ماجراي فدك را در پيش كشيدند كه پاسخي به زمينه         

 رسـاندند كـه امـام و         كارانه هارون، با صراحت به او پيام      هاي فريب   سازي سياست   در خنثي 
كه بر اساس ظاهر رفتار مـردم        نه اين  ها حكومت كند    رهبري واقعي، كسي است كه بر دل      

چنين براي غلبه بر روحيـه تكبـرورزي هـارون، از            حضرت هم  71.و زور حكومتي تأييد شود    
  72.دادند هاي هشداردهنده مي كردند و به او پيام فرهنگ قرآني استفاده مي

  
  خواههاي آزادي حمايت ازجنبش. 7

 از ناحيه شيعيان و علويان در       آميز متعددي   هاي اعتراض    حركت 7در عصر امام كاظم   
علي، شهيد فَخّ، در زمان حكومت هـادي        بنقيام حسين . برابر خلفاي عباسي صورت گرفت    

در . ها بود ترين آن عباسي و جنبش يحيي و ادريس فرزندان عبداالله در زمان هارون از مهم            
 آنان را سـخت     ترين رقيب عباسيان بودند و طبيعتاً نظام سياسي عباسيان          واقع علويان مهم  
  .زير نظر داشت
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هايي حـضرت      و نيز سادات و علويان، طى مبارزات و قيام         :گروهى از فرزندان ائمه   
در دوران حاكميـت منـصور و       . رسـاندند  را در دفاع از جبهه حق و افشاى باطل يـارى مـى            

خفقـان آن چنـان     . فرسايى بر شـيعيان مدينـه سـايه افكنـد          فرزندش مهدى اوضاع طاقت   
ا احاطه كرد كه آنان چون آتشى زير خاكستر در صدد پيدا كردن فرصتى بودند تـا            علويان ر 

وقتى مهدى عبدالعزيز از نوادگـان عمـر و يكـى از دشـمنان              . بر هژموني سلطه غلبه كنند    
المـال   بيت را به عنوان والى مدينه منصوب كرد، او حقـوق علويـان را از بيـت                  معروف اهل 

هـاى   رو زمينـه  از ايـن  . و شيعيان انقلابي را بازداشت كننـد      قطع كرد و دستور داد تاسادات       
حـسن مثلـث، از نوادگـان امـام حـسن            بـن علـى  بـن حـسين . شورش شيعيان فراهم گرديد   

وجـود دويـست نفـر از اصـحاب امـام           . دار شـد   را عهـده  »  قيام فـخ  «، رهبرى   7مجتبى
ليل قـانع كننـده   هاشم در اين نهضت و تأييد ضمنى امام از وى، د         و بزرگان بنى   7كاظم

بنابه گفته برخي مورخان، حـسين قبـل از قيـام           . با جنبش مذكور است    بر موافقت حضرت    
تـو شـهيد   «: هـايي بـه وي فرمـود    خونين، شبانه به محضر امام آمد و امام ضمن سـفارش  

اين مردم فاسقند و در ظاهر ايمـان دارنـد و در            ! ها را محكم و نيكو بزن      خواهي شد؛ ضربه  
-خـواه، يحيـى   هـاي آزادي    در ادامه جنـبش    73.»سازند فاق و شك را پنهان مي     باطن خود ن  

عبداالله از ياران انقلابي رهبر قيام فخ، بعد از كـشته شـدن حـسين بـه سـرزمين ديلـم                      بن
هارون كه از فعاليت وى واهمه داشت، فـضل         . جا شيعيان را مجتمع كرد    او در آن  . گريخت

عبـداالله،   پس ازجنگ فضل با يحيى بن     . روانه داشت يحيى را با لشكرى زياد به سوى او          بن
اين امر باعـث پراكنـدگى يـارانش شـد و او را بـه صـلح وادار كردنـد، هـارون از فرصـت                         

آمده استفاده كرد و پس از مدتي برخلاف تعهدش او را به زندان افكنـد و دسـتور داد                    پيش
  74.تا او را به شهادت برسانند

 7داران امام كاظم  او از دوست  . عيسى است  بنيام احمد خواه ق هاي آزادي   از ديگر قيام  
او از  . هـارون وى را بـه زنـدان انـداخت         . زمان با جنبش يحيى قيامى ترتيـب داد       بود و هم  

جا با شيعيان مكاتبه داشت و مردم را عليه دسـتگاه           از آن . محبس گريخت و به بصره رفت     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 53، شماره مسلسل 1392بهار ، اولشماره  دهم،چهار          سال 

 

 
 
 
 

71

  75.انگيخت عباسى بر مى
عبداالله اشـاره    حسن و حسين بن    توان به قيام عبداالله بن       مي هاي آزاديخواه،   از ديگر قيام  

 بودند و گروه عظيمـى از شـيعيان را بـه            7آنان از بزرگان شيعه و مطيع امام كاظم       . كرد
هـا سـرانجام   آن. گرد خودشان فراخواندند و مخالفت خود را با فرعونيان عباسي آغاز كردند      

ايـد انقلابـي خـويش سـاختند و از طريـق            به زندان افتادند و زنـدان را محـل آمـوزش عق           
كـه  ، در زندان نسيم نشاط را در خود احيا كردنـد تـا آن             7هاي مخفيانه با امام كاظم      پيام

  76.سرانجام به شهادت رسيدند
هـاي علويـان كـه در جهـت حمايـت از امامـت و رهبـري امـام                     رسد قيـام    به نظر مي  

 اول  7اهي بود كـه امـام حـسين       خوداد، بر اساس باور آزادگي و آزادي         رخ مي  7كاظم
هاي فشار سياسي كـه   ها، متن و پاسخي بود بر زمينه     اين قيام . آمددار آن به شمار مي      پرچم

آنان با ايثار و استقامت،     . ساختند  روز به روز فرعونيان عباسي بر امام و طرفدارانش وارد مي          
كله تـاريخ اسـتوار      بر شـا   7بقاي تشكيلات تشيع را بر اساس استراتژي ستيز امام كاظم         

  . كردند
  

  گيرينتيجه
گيرانه نظام سياسـي نامـشروع    ايجاد فضاي بسته سياسي و شدت گرفتن نظارت سخت        

. شـد   ترين معضلات تشيع محسوب مي      ، از مهم  7عباس، در زمان زعامت امام كاظم       بني
روز اسلامي، در صدد تغيير انديشه و حذف تـشيع بودنـد و        هاي    عباسيان در قلمرو سرزمين   

. كردنـد   تـر مـي   هاي فرهنگي، فكري، سياسي و اقتصادي را بر شيعيان تنـگ            به روز عرصه  
تقويـت ابعـاد علمـي و       . امام با رهيافتي راهبردي، به بازانديشي فرهنگ ديني اقدام كردند         

هاي فكري    اش برخي انحراف    فرهنگي، براي بازانديشي فرهنگ ديني متني است كه زمينه        
از ايـن  . شـد  عباس تلقي مي ريب فرهنگ سياسي امامت توسط بني  ايجاد شده در جهت تخ    

شـبكه ارتباطـات محـور      . رو امام براي تضعيف استبداد سياسي به اين امر همت گماشـتند           
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 -هـاي سياسـي       رسـاني و پيـام      اين شبكه متني بـراي اطـلاع      . ديگر تشكيلات امامت بود   
ياسـي ايجـاد شـده توسـط        اش رهـايي از انـسداد و فـشارهاي س           اجتماعي بود كـه زمينـه     

با گسترش شيعيان در مناطق مختلف سرزمين اسلامي، نياز به يك شـبكه             . عباس بود   بني
 نيز بر همـين اسـاس، بـه تأسـيس شـبكه             7شد و امام كاظم     ارتباطي قوي احساس مي   

 و   گسترش شبكه ارتباطي ميـان امـام و شـيعيان، بـه وسـيله نامـه               . ارتباطات اقدام نمودند  
با افزايش جمعيت شيعيان در مناطق      .  اساس ضرورت و به شيوه محرمانه بود       توقيعات و بر  

هاي ارتبـاطي در ايـن زمينـه          پيام. مختلف، نياز به حفظ رابطه ميان مردم و امام جدي بود          
  . كرد نقش مهمي ايفا مي

ها و باورهاي قرآنـي متنـي          معيشتي امام بر اساس ارزش     -محور ديگر پايگاه اقتصادي   
 در مقابل عمل مستكبران عباسي براي تـضعيف   اي يت مالي از شيعيان، زمينه است كه حما  

هاي هارون بر دشـمني و قتـل         اساساً يكي از بهانه   . شد  و تحقير مالي شيعيان محسوب مي     
اقـدامات عملـي امـام نيـز در         .  جلوگيري از قدرت اقتصادي آن حضرت بود       7امام كاظم 

هـاي مـالي و تقويـت پايگـاه اقتـصادي            ايـت ريزي تئوريك ايشان، بـراي حم       جهت برنامه 
گذاري تشيع در مقابل فرعونيان با رويكرد         چهارمين پايگاه تشكيلات، سياست   . شيعيان بود 

تاكتيـك تقيـه    . آمدهاي استراتژي ستيز امام به شمار مي        ترين بنيان   عدم همكاري، از مهم   
دهي سياسي و حفظ      در سازمان اين امر   . در اين زمينه، گام بنيادين استراتژي ستيز امام بود        

شـد كـه نيروهـا شناسـايي نـشوند و شـيعيان بـه                 ياران بسيار اثر داشت؛ زيرا موجـب مـي        
عباسيان چون از   . دهي خود بپردازند تا در فرصت مناسب عليه حكومت مبارزه كنند            سازمان

ترين   سانهيچ راهي و به هيچ وجهي نتوانستند امام را وادار به تمكين كنند، بهترين راه و آ                
شيوه را شهادت آن بزرگوارمي دانستند، با اين كه متوجه بودند شـهيد كـردن امـام چقـدر                   

  .برايشان گران تمام خواهد شد
 با اتخـاذ اسـتراتژي سـتيز از طريـق           7در مجموع، نهاد امامت به رهبري امام كاظم       

رت اجتمـاعي ماننـد تقيـه، مبـارزه منفـي و اسـتقامت، سـاخت قـد          -اقدام و عمل فرهنگي   
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اند و در مقابل، تشكيلات شيعه باهمـت امـام، اقـدام بـه              عباسيان را نقد و آن را نفي كرده       
بازتوليد واكنش جديد از طريق پايگاهاي فرهنگي، سياسي، ارتباطي و اقتصادي بـه حفـظ               

رغـم  هـاي نامـشروع علـي     تشيع كرد و اين درس بزرگ را داد كه براي مبارزه با حكومـت             
 .توان حماسه آفريد هبري خردمندانه ميتنگناهاي بسيار با ر

.  
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، ص  48 ق، ج    1403داراحياء التراث العربـي،     :  بيروت بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، . 38

131.  
  .132، ص48 ج همان،. 39

  .280 ص پيشين،محمدرضا جباري، . 40

  .467 ق، ص1401مؤسسه المعارف الاسلاميه، :  قمالرجال،اختيارمعرفةيخ طوسي، ش. 41

  .48-47 ص پيشين،كليني، . 42

 .28، ص 1 ق، ج 1385 الحيدريه، مكتبة:  نجفعيون اخبارالرضا،شيخ صدوق، . 43

فرسـتاد،    مـي  7توان به هدايايي كه علي بن يقطين بـراي امـام كـاظم             براي نمونه، مي  . 44
چنين كمك به شخص    وي از موقعيت خود براي كمك به شيعيان و محرومان و هم           . اشاره كرد 

، ص  1380،  7مؤسسه امـام صـادق    :  قم سيره پيشوايان، مهدي پيشوايي،   . (كرد امام استفاده مي  
456.( 

، 1355علميه اسلاميه،   :  ترجمه احمد جنتي، تهران    العقول،تحفحسين بن شعبه حراّني،     . 45
 .481ص 

كتابخانــه :  اصــفهانالــشئون الاقتــصاديه فــي نــصوص الكتــاب و الــسنة، جعفرالهــادي،. 46
  .293 ق، ص 1403اميرالمؤمنين، 

كه اموال عمـومي را      بارها به خلفاي ظالم دنياپرست عباسي به سبب اين         7امام كاظم . 47
محمـدباقر مجلـسي،   . (كردنـد، اعتـراض و انتقـاد شـديد كردنـد         گذراني خود مي   صرف خوش 

 كنگـره جهـاني امـام       ،7مـسند الامـام الكـاظم     ؛ عزيزاللّـه عطـاردي،      138، ص 48 ج   پيشين،

 .144، ص 2ق، ج 1409، 7رضا

چـرا دشـمنان مـا را يـاري         «:  پس از آگاهي از كار صـفوان بـه او فرمـود            7حضرت. 48
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اي به هارون ندارم و بابـت كرايـه شـترهايم از او پـول      من هيچ علاقه  «: صفوان گفت » كني؟ مي

دهـي دوسـت    گاه كه براي مسافرت، بـه هـارون شـتر مـي          آيا تو آن  «: مود فر 7امام. »گيرم مي
كـه  اين«: صفوان عرض كرد  » نداري او به سلامت از سفر برگردد و اجاره شتران تو را بپردازد؟            

اي «:  فرمـود 7امـام . »خواهد اي را از خداي خويش مي  معلوم است، هر عاقلي چنين خواسته     
داري مدتي ظالمي زنده بمانـد تـا تـو ضـرري متحمـل              صفوان، براي تو همين بس كه دوست        

و ايـن گنـاه     . شود هاي او مي   نشوي و اين خواسته تو، موجب بقاي ستمگر و رضاي تو به ظلم            
گرانه امام، تمام شترهاي خود را فروخت و خود را          صفوان در پي سخنان روشن    . »بزرگي است 

بـاقر  . ( شـد   ت بين صـفوان و هـارون      هرچند اين اقدام، باعث كدور    . از اين انحراف نجات داد    
  ).266، ص2، ج پيشينشريف قرشي، 

، ص  2، ج   1421شريف رضي،   :  قم كشف الغمه في معرفة الائمه،    بن عيسي اربلي،     علي  . 49
758. 

 .45آيه ) 2(بقره . 50

 .13آيه ) 72(سوره جن . 51

ك ديدنـد   هايي تدار  براي سامان دادن به تشكيلات سياسي شيعي، برنامه        7امام كاظم . 52
. گرفتنـد هاي كليدي حكومـت قـرار مـي      كه بر اساس آن، نيروهاي فعال و مطمئن در مسئوليت         

هاي او بارها از امام خواست تا اجازه دهد از مسؤليت         . علي بن يقطين يكي از اعضاي فعال بود       
شـايد خداونـد بـه    «: دادند و بـه او مـي فرمودنـد   خويش كنار رود، ولي امام بدان رضايت نمي   

در . »ها را جبران و آتش فتنه مخالفان را از دوستان خويش دفع كنـد             يله تو، شكسته احوالي   وس
خداوند اوليايي ميان ستمگران دارد كه به وسيله آنان از بندگان نيك خود             «: جاي ديگر فرمودند  

 اموري را بر 7علي بن يقطين بنا به دستور امام كاظم   . »حمايت مي كند و تو از اولياي خدايي       
خبررساني از دربار به امام و حمايـت مـالي از           : هده داشت؛ كه برخي از آنها عبارت هستند از        ع
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 ).433 ص پيشين،شيخ طوسي، . (شيعيان

 .380 صهمان،. 53

بـه آن   ) شايد به منظور آزمايش و كـسب آگـاهي از آرمـان امـام هفـتم               (روزي هارون   . 54

در صـورتي   «:  فرمـود  7امـام . ندحضرت اعلام كرد كه حاضر است فدك را به ايشان برگردا          
: هارون پرسـيد  . »حاضرم فدك را تحويل بگيرم كه آن را با تمام حدود و مرزهايش پس بدهي              

اگر حدود آن را بگـويم هرگـز پـس نخـواهي            «: امام فرمود » حدود و مرزهاي آن كدام است؟     «

 7ن گـاه امـام    آ. هارون اصرار كرد و سوگند ياد نمود كه اين كار را انجـام خواهـد داد               . »داد
حد اولش، عدن؛ حد دومش، سمرقند؛ حد سومش، افريقـا و           «: حدود آن را چنين تعيين فرمود     

هارون كه با شنيدن هر يك از اين حدود، تغيير          . »حد چهارمش مناطق ارمنيه و بحر خزر است       
شد، نتوانست خود را كنتـرل كنـد و بـا خـشم و نـاراحتي                داد و به شدت ناراحت مي     رنگ مي 

دانـستم كـه نخـواهي      مـي «: امـام فرمـود   . »مانددر اين صورت چيزي براي ما باقي نمي       «: فتگ
، مناقب آل ابـي طالـب     ابن شهر آشوب،    . (»پذيرفت و به همين دليل از گفتن آن امتناع داشتم         

 )320، ص 4 ق، ج 1403دارالأضواء، : بيروت

  .204، ص 16 ق، ج 1422، داراحياء التراث العربي:  بيروتوسائل الشيعه،حر عاملي، . 55

 .1371، 814-812 ص منتهي الامال، پيشين،شيخ عباس قمي، . 56

امـام را   . خوار و نوه منصور دوانيقـى والـى بـصره بـود             عيسى بن جعفر عياش، شراب    . 57
مند و مريد امام شد و دستور داد او پس از مدتي بر اثر معنويت به ايشان علاقه. تحويل او دادند
هارون محرمانه به او پيغـام      . كردا در اختيار امام قرار دادند و از امام پذيرايى مى          جاي مناسبي ر  

اواخر، خودش بـه    . »من چنين كارى نمى كنم    «: عيسى جواب داد  . داد كه امام را به قتل برسان        
. »كـنم دستور بده، ايشان را از من تحويل بگيرند و گرنـه خـودم او را آزاد مـى                 «: خليفه نوشت 

 ).335 ص پيشين،ج اصفهاني، ابوالفر(
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مند شـد،   او هم بعد از مدتى به امام علاقه       . امام را در بغداد تحويل فضل بن ربيع دادند        . 58

ها به هارون، خبر دادند كه حضرت در زندان فضل          جاسوس. و وضع بهترى براى امام قرار داد      
او . يحيى برمكـى داد   هارون، امام را از او گرفت و تحويل فضل بن           . به خوشى زندگى مى كند    

هم بعد از مدتى با امام همين طور رفتـار كـرد و بـالاخره امـام را گرفـت و فـضل بـن يحيـى                    
بـان  بعد پدرش يحيى برمكى امام را از پسر تحويل گرفت و تحويل زنـدان             . مغضوب واقع شد  

 همـان، . (ديگرى به نام سندى بن شـاهك داد و در زنـدان او خيلـى بـر امـام سـخت گذشـت                      
  )336ص

تر به شهادتـشان بـاقى نمانـده        هفته بيش در آخرين روزهايى كه امام زندانى بود و يك        . 59
از طرف «: بود، هارون يحيى برمكى را نزد امام فرستاد و با زبان بسيار نرم و ملايمى به او گفت

من به پسر عمويم سلام برسانيد و به او بگوييد بر مـا ثابـت شـده كـه شـما گنـاه و تقـصيرى                          
ام كـه تـا     قـسم خـورده   . توانم بـشكنم  ام و قسم را نمى    ايد ولى متأسفانه من قسم خورده     نداشته

كـس هـم لازم نيـست       هيچ. اعتراف به گناه نكنى و از من تقاضاى عفو ننمايى، تو را آزاد نكنم             
حضور خودم هم لازم نيست، حضور اشـخاص   . قدر در حضور يحيى اعتراف كن     همين. بفهمد

در حـضور يحيـى،     . خواهم قـسمم را نشكـسته باشـم       قدر مى و من همين  ديگر هم لازم نيست     
ام، خليفـه مـرا ببخـشد، تـو را     خواهم، من تقصير كردهقدر اعتراف كن و بگو معذرت مى  همين

به هارون بگو از عمر من، ديگـر چيـزى          «: حضرت فرمود   . »آزاد مى كنم و بعد بيا پيش خودم       
 )همان(. »باقى نمانده است

  .190، ص 1371صدرا، :  تهران،7سيري در سيره ائمه اطهارطهري، مرتضي م. 60

 .179، ص 19 ج معجم رجال الحديث، پيشين،. 61

 .110، ص 5 ج پيشين،كليني، .62

 ).441 ص پيشين،شيخ طوسي، رجال كشي، . (مانند ماجراي صفوان صفوان جمال. 63
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  .129، ص 9 ج  ق،1404المرعشي، مكتبة :  قمبصائر الدرجات،فروخ صفار قمي، . 64

  .46 ص پيشين،شيخ طوسي، . 65

، ج  1374منشورات رضـي،    :  قم سيري در سيره ائمه اثني عشر،     هاشم معروف الحسني،    . 66
 .323 - 322، ص 2

 .181 ص همان،. 67

 .269  ص پيشين،شيخ طوسي، . 68

 .67 ، ص 48 ج بحارالانوار،مجلسي، پيشين، . 69

مهدي : ، بدين شرح به وقوع پيوست7م كاظمگويي ميان خليفه و اماجا گفت ودر آن. 70
حد » «محدوده فدك را مشخص كن تا به شما بازگردانم        » «فدك»« حقوق شما چيست؟  «: گفت

و حـد چهـارمش     ) درياي خـزر  (اول آن، كوه احد، حد دوم عريش مصر، حد سوم سيف البحر           
 ناراحت شـد كـه آثـار        خليفه چنان . »!آري«،  »!هاهمه اين » «است] سرزمين عراق [ الجندل   مةدو

 با  7امام كاظم . »مقدار زيادي است، بايد بينديشم    «: اش پديدار گشت و گفت     غضب در چهره  
اين سخن به او فهماند كه حكومت حق ايشان است و زمام حكومت بر دنياي اسـلام بايـد در                    

، ص  4مؤسـسه المعـارف الاسـلاميه، ج        :  قـم  تهذيب،شيخ طوسي،   .( باشد :دست اهل بيت  
304.(  

را ملاقـات نمـود و در ضـمن سـخناني بـه      7روزي هارون در كنار كعبه، امام كـاظم    . 71

كنند و تـو را بـه رهبـري خـويش            آيا تو هستي كه مردم مخفيانه با تو بيعت مي         «: گفت7امام
-اَنَا اِمام القُْلُوبِ واَنْت اِمام الْجسومِ؛ من بـر دل         «: حضرت با كمال شهامت فرمود    » گزينند؟ برمي

 معرفـة الرجـال، پيـشين،     شـيخ طوسـي،     (» هاي آنـان  كنم، و تو بر جسم     ي مردم حكومت مي   ها
  ).434ص

:  سوره اعراف به وي هشدار داد كه       146در مقابل مشي استكباري هارون با تلاوت آيه         . 72
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)           رَوإِنْ ي قِّ وْرِ الحضِ بِغَيرُونَ فِي الأَْرتَكَبالَّذِينَ ي نْ آياتِيع رِفأَصا         سرَوإِنْ ي ؤمِْنُوا بِها وةٍ لا يا كلَُّ آي

بـه زودي از آيـات خـود دور    «؛ )سبِيلَ الرُّشْدِ لا يتَّخِذُوه سبِيلاً و إِنْ يرَوا سبِيلَ الغَي يتَّخِذُوه سبِيلاً   
ي را  ا كنند و اگر آنان هر آيه      خواهم نمود كساني را كه به ناحق در روي زمين ادعاي بزرگي مي            

كننـد،   آورند و اگر راه رشد و كمال را ببينند، به سوي آن حركـت نمـي                ببينند، به آن ايمان نمي    
» دنيا خانـه كيـست؟    «: هارون پرسيد . »ولي اگر راه گمراهي را ببينند، به سوي آن خواهند رفت          

يـن  در آخـر ا . »دنيا براي شيعيان ما، مايه آرامش و براي ديگران آزمايش است         «: حضرت فرمود 
نه، ولي  «: پيشواي هفتم پاسخ دادند   » آيا ما كافريم؟  «: وگو، هارون با درماندگي تمام پرسيد     گفت

 كُفْـرا واَحلُّـوا قَـومهم دار          الَّذينَ بدلُوا نعِمت اللّه   : (چنان هستيد كه خداوند متعالي فرموده است      
 و قـوم خـود را در محـل تبـاهي فـرود             كساني كه نعمت خدا را به كفر تبديل كردنـد         «؛  )البْوارِ

  . »آوردند

هاي حماسي خويش كه از زندان به كاخ هارون ارسال نمود، چنين    در يكي از نامه    7امام
كه روزي از راحتي    گذرد، مگر اين   هيچ روز سخت و پر محنتي بر من نمي        ! اي هارون «: نوشت

روزي هستيم كه پايان نـدارد و در        گردد اما بدان كه هر دو، رهسپار         و آسايش و رفاه تو كم مي      
، 13 ج   پيـشين، خطيب بغـدادي،    . (»كار و بيچاره خواهند بود    آن روز، مفسدان و تبهكاران زيان     

  ).32ص 
  .449 ص پيشين،ابوالفرج اصفهاني، . 73

  .388 ص همان،. 74

  .200، ص 3تا، ج نا، بيجا، بي بيتنقيح المقال،مامقاني، . 75

  .201 صهمان،. 76


